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 معلّم  اول  و    حکمتِ  آموزش

بسم الله الرحمن الرحیم
ای تــو مــرا نــادره آمــوزگار

ــر روزگار ــه س ــن ب ــر زری افس
روشـنی جان من از جان تسـت

خنده من زان لب خندان تست
ــن ــرا راه م ــور ف ــعلی از ن مش

فخـر مـن و عز مـن و جاه من
ظـل همایـون تـو فر هماسـت

بر سر من دست تو دست خداست
چشـمه فیـاض فضیلـت تویی

خانـه برانـداز رذیلـت تویـی
نقش تو در جامعه ها رهبری است

شـیوه مرضیـه پیغمبریسـت
شمع شدی شعله شدی سوختی

تـا هنـر خـود بـه مـن آموختی
در دو جهـان راهنمـای منـی

بعــد خداونــد خــدای منــی
کس چو علی این دُر معنی نسفت

زانچـه علی در حق اسـتاد گفت
بنده خود ساخت مرا اوستاد

آنکـه یکی حرف بـه من یاد داد
رنج تو چون هست فزون از شمار

مـزد تـو بـا رحمـت پـروردگار
نـور دعـا مشـعل راه تـو بـاد

دسـت خدا پشـت و پنـاه تو باد
آنچـه نیاموختـم از اوسـتاد

سـیلی ایـام بـه مـن یـاد داد
) ریاضی یزدی(
مطالعه تاریخ دانش  بشری نشان می دهد  که 
بزرگان زیادی نقش دانش افزایی برای بشر داشته اند، اما 
لقب » معلم« به آنها داده نشده هرچند لقب »دانشمند« 
و»دانا« و یا حتی »علامه« را به خود اختصاص داده اند. 
مثلا سقراط دانای یونان که تقریبا پانصد سال قبل از 
میلاد مسیح می زیسته روشی را برای تعلیم مطرح کرد 
که تا امروز در پیرامون آن در تعلیم و تربیت مطرح 
است. او می گفت من در تعلیم روشم همان روش 
مادرم می باشد ، مادر من »ماما« بوده است. ماما کاری 
می کند که مادر جنینش را به آسانی متولد کند. من هم 
با پرسش و پاسخی که از افراد می کنم ، او حقیقت را 
از درون خود کشف می کند. کار سقراط مورد اعتراض 
قدرت حاکمه قرار گرفت و به جرم تشویش اذهان 
عمومی و توهین به خدایان محکوم به اعدام شد و جام 
شوکران نوشید. سقراط  به دانای یونان شناخته شد ولی 

به  لقب معلم ملقب نگشت. 
افلاطون، )۳۸۷ق.م( فیلسوف بزرگ با وجود 
آنکه موسس »آکادمی« آتن است، که به نظر بسیاری 
اولین دانشگاه مغرب زمین است و در آن ، فلسفه 
که جامع علوم بود تدریس می شد و ارسطو یکی 
از دانش آموختگان آن مدرسه است. اما در عین حال 

افلاطون ملقب به »معلم« نشد. 
ارسطو، شاگرد افلاطون معلم اول شناخته شد. 
اختصاص این لقب به ارسطو به نظر می رسد معلول 

روش تدریس ، آثار و تاثیر او بردانش است. برخی از 
دلایل این نامگذاری عبارتند از:

1- نظم ودسته بندی درآثار: ارسطو نخستین 
کسی است که مباحث فلسفی ، منطقی وعلمی را به 
صورت منظم ودسته بندی شده ارائه کرد.او پایه گذار 
منطق صوری بود وآثارش تاثیر عمیقی برفلسفه 

اسلامی و غربی گذاشت .
2-  تاثیر گسترده بر حکمت اسلامی:    
آثار ارسطو در دوره بنی العباس ترجمه شد وتاثیر 
زیادی بر فلسفه اسلامی نهاد وفیلسوفان اولیه مسلمان 
مانند ابن رشد وابن سینا به شرح وتحلیل آثار او 
پرداحتند وموجب آن شد که ارسطو پایه گذار مکتب 
مشاء شناخته شود. مسلمانان هرچند عنوان »حکمت«  
را از قرآن مجید گرفته بودند وآنرا به جای واژه 
فلسفه بکاربردند و با انجام نوعی ویراستاری عمیق 
در آموزه های فلسفه ارسطو ، طرحی نو دراندختند ولی 
نمی توان تاثیر عمیق فلسفه ارسطو را نادیده گرفت.  
منطق صوری که تاامروز برسراسر الهیات اسلامی سایه 
افکنده بقول حاج ملا هادی سبزواری میراث ارسطوست 
که می گوید: الفّه الحکیم رسطالیسُ .)اللئالی المنتظمة 

بخش منطق(
3-  روش تدریس وشاگردپروری ارسطو: 
ارسطو هرچند شاگرد افلاطون بود و بیست سال 
درآکادمی او تحصیل کرد، اما پس از وی دیدگاههای 
مستقل وکاملا جدا وحتی راهی و مکتبی بدیع ارائه داد. 
فلسفه افلاطون »اشراقی« ، ‌و به دیگر سخن می توان 
گفت نظری وایدآلیستی بود درحالی که ارسطو فلسفه را 
به مطالعه عملی وعلمی نزدیک کرد . فلسفه ارسطو بر 
تعقل واستدلال منطقی استوار است نه برکشف  و شهود 
قلبی که افلاطون بدان باور داشت. آنروز درآتن سمتهای 
سیاسی و حکمرانی براساس فضائل علمی تعیین می شد 

لذا حکمرانان از شاکردان ارسطو انتخاب می شدند. 

4-  دوام معلمی ارسطو تا آخرین لحظه 
حیات: ارسطو درسراسر عمرش دست از تعلیم برنداشت 
و همه لحظات را برای این منظور استفاده می‌کرد. 
مکتب اورا »فلسفه مشاء «عنوان داده اند. زیرا حتی 
در راه رفتن وقدم زدن درمدرسه» لیسیوم آتن«  وقت 
را غنمیت می شمرد وشاگردانش گرد او بودند وتعلیم 
می‌داد. او می گفت و شاگردان ثبت و ضبط می کردند.

5-  رساله »تفّاحیه « آخرین آموزه ارسطو:  
رساله ای درباب مرگ وجاودانگی از ارسطو به جا مانده 
که در مبحث تجرد نفس ملا صدرای شیرازی در 
آثارش مکررا به این رساله ارجاع می دهد ودرالشواهد 
الربوبیه می گوید »وهذه الرسالة موجودة الیوم عندنا« . 
عنوان این رساله »تفّاحیه « است که محمدبن حسین 
معروف به بابا افضل کاشانی درقرن هفتم هجری از 
عربی به فارسی ترجمه کرده ولی مترجم آن از یونانی 
به عربی معلوم نیست. شیخ آغا بزرگ تهرانی درکتاب 
»الذریعة الی تصانیف الشیعة« نام رساله را »تفّاحیه« 
معرفی کرده ولی درتصحیح مرحوم مهدوی ومینوی 
»تفاحه« عنوان داده اند که ظاهرا چندان صحیح به نظر 
نمی رسد. درسابقه تاریخی این رساله چنین  نوشته اند 
که ارسطو وقتی در بستر بیماری مرگ بود، فرصت را 
برای تعلیم از دست نداد و در پاسخ یکی از شاگردانش 
بنام »شیماس« در مورد وضعیت نفس پس از مرگ، 
برای جبران بی حالی و ضعف ، سیبی طلب کرد و 
برایش آوردند. در حالی که شاگردان دور بسترش نشسته 
بودند ، آنرا می بویید و مطالب بسیار مهمی درباره بقای 
نفس بیان کرد. تا اینکه مطالبش که تمام شد سیب را 

به جانب یاران افکند و دار فانی را وداع گفت.
ارسطو با این کارش اولْا می خواست به معلمان 
بیاموزد که معلم نباید هیچگاه از آموختن دست بردارد 
همانطور که متعلم و دانش آموز نباید هیچ لحظه را از 

دست بدهد. که فردوسی گفت :

میاسای زآموختن یک زمان
زدانش میفکن دل اندر گمان 
وثانیاْ ارسطو با این کارش این پیام علمی را 
داد که برای دانشمند دنیا به اندازه بوییدن یک سیب 
ورها کردن آنست . درآن رساله آمده است » شخص 
حکیم پس از مرگ ومفارقت نفسش ازبدن، با دانش 
وحکمتش پاداش می بیند«)رک: الشواهد الربوبیه 
ملاصدرا ، تصحیح مصطفی محقق داماد، ص ۲۶۱(. 

درروایات واصله نیز آمده است :  مرگ انسان 
کامل همانند یک نفس کشیدن و بوییدن یک چیز 
خوشبویی چون گل است؛ چنانکه در روایتی است که 
جان دادن برای مومن، مانند بوییدن گلی خوشبو است؛ 
و در روایت دیگر نیز آمده که مرگ مانند بوییدن سیب 
است.)نگاه کنید: حق الیقین، مجلسی، فصل بهشت و 
منازل الآخره، شیخ عباش قمی؛ میزان الحکمه، ج 12، 

ص 5675، حدیث 19122(. 
6- نظامی گنجوی داستان این رساله را در 

اسکندرنامه چنین آورده است:
به کف برنهاد آن نوازنده سیب

به بویی همی‌داد جان را شکیب
نفس را چو زین طارم نیل رنگ

گذرگه درآمد به دهلیز تنگ
بخندید و گفت الرحیل ای گروه

که صبح مرا سر برآمد ز کوه
ز یزدان پاک آمد این جان پاک

سپردم دگر ره به یزدان پاک
بگفت این و برزد یکی باد سرد

برآورد گردون ازو نیز گرد
چو بگذشت و بگذاشت آسیب را

به یاران بینداخت آن سیب را

والسلام 

سخنرانی آیت الله  دکتر محقق داماد دردانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی 
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تخریب کتیبه دوره ساسانی در نقش رستم
* سعید فتوحی

سرقت نسخ خطی وارزشمند موزه شاه نعمت الله ولی

چندی پیش خبر بالا مبنی بر درگیری میان نیروهای یگان 
حفاظت تخت جمشید و سوداگران عتیقه منتشر شد، رخدادی که در 

پی آن یکی از نیروهای یگان حفاظت مجروح شد.
معاون میراث فرهنگی استان فارس در گفت‌وگو با ایسنا 
اعلام کرد که تحرکات قبلی قاچاقچیان تحت پیگیری بوده و 

نیروهای یگان حفاظت در کمین این افراد بودند.
اما پرسش جدی این است که چرا با وجود این آگاهی، اقدامات 
پیشگیرانه مؤثری برای جلوگیری از حفاری و تخریب کتیبه‌های 

تاریخی صورت نگرفت؟
سوداگران به دنبال چه بودند و کتیبه در نتیجه این اقدام 

مخرب چه آسیب‌هایی دیده است؟
در پاسخ به این پرسش‌ها، ابوالحسن اتابکی، دکتری تاریخ، 
به میراث‌باشی گفت: سوداگران عتیقه در فاصله حدود ۱۰۰ متری 
غرب این کتیبه از دوره ساسانی، با حفر گودالی عمیق، مدت‌ها 
حفاری غیرمجاز انجام داده و به شدت به سنگ‌نوشته آسیب 
رسانده‌اند. با این حال، میراث فرهنگی فارس هیچ اطلاع‌رسانی 
درباره میزان تخریب کتیبه انجام نداد و تنها به اعلام دستگیری 
 قاچاقچیان و آسیب دیدن یکی از نیروهای حفاظت اکتفا 

کرد.
به گزارش میراث‌باشی این کتیبه که نزدیک به ۹۰ سال پیش 
توسط باستان‌شناس آلمانی، امیل هرتسفلد، قالب‌گیری و ترجمه 
شده، نه در حریم تخت جمشید بلکه در حریم نقش رستم به 
حاجی‌آباد واقع شده و کتیبه‌ای گورستانی است که همراه با دخمکی 

کنارش، مربوط به اواخر دوره ساسانی است. 
ترجمه این کتیبه چنین است: 

این دخمک  / پورگ /  پسر آدور روشن / برای روان خویش /  
فرمود کردن /  او را بهشت بهرش /  باد

وی ادامه داد: میراث فرهنگی فارس در طول این سال‌ها هیچ 
تلاشی برای حفاظت این اثر نکرده و پس از تخریب نیز به طور 
عامدانه یا غیرعامدانه از اطلاع‌رسانی درباره میزان آسیب وارده 

خودداری کرده است.
اتابکی با انتقاد از عملکرد اداره کل میراث فرهنگی فارس در 
حفاظت از آثار این محوطه تاریخی گفت: »ما بارها درباره حفاظت از 
کتیبه‌های نویافته دوره ساسانی در حومه تخت جمشید و نقش رستم، 
که طی چند سال اخیر کشف کرده‌ایم )حدود سی کتیبه نویافته(، با 
مسئولان میراث فرهنگی فارس و مجموعه تخت جمشید مکاتبه 
و نامه‌نگاری کردیم، اما متأسفانه نه تنها هیچ اهمیتی داده نشد، 
بلکه برای یک یا دو سنگ‌نوشته که دیگران در اختیار ایشان قرار 
داده‌اند، دوربین‌های صدا و سیما را به همراه آوردند و با ایجاد فضایی 
تبلیغاتی، مکان و جایگاه این کتیبه‌ها را در اختیار سوداگران عتیقه 
گذاشتند که نتیجه آن تخریب گسترده‌تر میراث فرهنگی هزارساله 

این مرز و بوم است.«
اتابکی همچنین کمبود نیرو و حقوق پایین میراث‌بانان یگان 
حفاظت تخت جمشید را از عوامل مهم این معضلات دانست و گفت: 
»من از نزدیک شاهد تلاش سخت این نیروها در شرایط سخت 

آب و هوایی بوده‌ام.«
او افزود: »چرا حفاظت از میراث فرهنگی یک ملت مورد 
بی‌توجهی قرار می‌گیرد؟ چرا اخبار شفاف در اختیار رسانه‌ها قرار 
نمی‌گیرد و هیچ فردی پاسخگو نیست؟ آیا تنها مجازات خاطیان 

کافی است تا جلوی این تخریب‌ها گرفته شود؟«
این باستان‌شناس بر ضرورت مرمت فوری این کتیبه و افزایش 
آگاهی عمومی تأکید کرد و گفت: »نصب تابلوهای راهنما، کشیدن 
فنس و استفاده از دوربین‌های مداربسته می‌تواند از تکرار چنین 

حوادث تلخ جلوگیری کند.«

رویکردهای مواجهه با حفاری غیرمجاز رویکردهای مواجهه با حفاری غیرمجاز 
برای کاوش آثار تاریخی فرهنگیبرای کاوش آثار تاریخی فرهنگی

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی به بررسی 
رویکردهای مواجه با حفاری غیر مجاز برای کاوش آثار تاریخی فرهنگی پرداخت.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی، 
دفتر مطالعات  آموزش و فرهنگ این مرکز در گزارش»رویکردهای مواجه با 
حفاری غیر مجاز برای کاوش آثار تاریخی  فرهنگی :‌مطالعه تطبیقی«آورده که 
حفاری غیرمجاز یکی از چالش‌های جدی در حفاظت از میراث فرهنگی ایران 
به‌شمار می‌رود. این پدیده، که ناشی از تقاضای بالا در بازارهای غیرقانونی داخلی 
و خارجی است، با تخریب محوطه‌های تاریخی و کاهش ظرفیت‌های مطالعاتی 
علمی، به هویت تاریخی کشور آسیب می‌زند. تخمین‌ها نشان می‌دهد؛ بیش 
از ۶۰ درصد آسیب‌های وارد شده به محوطه‌های باستانی ایران به حفاری‌های 

غیرمجاز مرتبط است.
در این گزارش تصریح شد که بررسی تطبیقی رویکردهای بین‌المللی نشان 
می‌دهد؛ کشورهایی نظیر چین، ایالات متحده آمریکا با استفاده از فناوری‌های 
پیشرفته و اجرای سیاست‌های جامع، موفق به مدیریت این چالش شده‌اند. چین 
از سامانه‌های هوشمند برای نظارت بر محوطه‌های تاریخی استفاده می‌کند و 
با برگزاری محاکمه‌های علنی متخلفان، بازدارندگی ایجاد کرده است. در اروپا، 
ایتالیا و فرانسه با هماهنگی میان نهادها و آموزش عمومی به نتایج قابل‌توجهی 
دست یافته‌اند. تلفیق قوانین دقیق، نظارت‌های پیشرفته و جلب مشارکت جوامع 
محلی، ابزارهای مؤثری برای مقابله با حفاری غیرمجاز هستند. بهره‌گیری از این 
تجارب جهانی می‌تواند مسیر مناسبی برای ایران در حفاظت از میراث فرهنگی 

فراهم آورد.
در این گزارش بیان شد که حفاری‌های غیرمجاز و تخریب آثار باستانی 
نه‌تنها به‌طور فیزیکی به آثار تاریخی آسیب می‌زنند، بلکه اطلاعات حیاتی 
باستان‌شناسی و فرهنگی را نیز از دست می‌دهند. این اقدامات غیرقانونی 
معمولًا توسط گروه‌های سودجو و بدون رعایت اصول علمی انجام می‌شود و 
می‌تواند به‌طور غیرقابل جبرانی تاریخ و هویت فرهنگی کشور را تهدید کند. 
این روند در دهه اخیر تهدیدی جدی برای حفظ هویت ملی و میراث فرهنگی 
ایران است. اهمیت مقابله با حفاری‌های غیرمجاز در این است که این اقدامات 
نه‌تنها به تخریب ارزش‌های فرهنگی و تاریخی می‌پردازند، بلکه اطلاعات مهم 
باستان‌شناسی را از بین می‌برند که می‌تواند درک ما از تاریخ و فرهنگ ملت‌ها 

را تغییر دهد.
در یافته های این گزارش مرکز پژوهش ها آمده که در کشورهای پیشرو 
در زمینه حفاظت از میراث فرهنگی، قوانین و مقررات معمولًا بر حوزه‌های 
کلیدی مانند تدوین مقررات خاص، تقویت آموزش‌های فرهنگی، فراهم کردن 
مشوق‌های مالی و توسعه زیرساخت‌های نظارتی متمرکز است. به‌عنوان‌مثال، 
در آلمان، دولت بیش از ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به حفظ میراث 
فرهنگی اختصاص داده است، که بالاترین میزان در میان کشورهای مختلف 
است. در آمریکا نیز، در سال ۲۰۲۲، بیش از ۲.۵ میلیارد دلار برای پروژه‌های 
حفاظت از میراث فرهنگی اختصاص یافت. همچنین در چین، دولت برای 
حمایت از میراث فرهنگی و مرمت آثار تاریخی، بیش از ۱.۸ میلیارد دلار در 
سال هزینه می‌کند. در این کشورها، همکاری میان دولت‌ها و نهادهای محلی و 

خصوصی برای حفاظت از میراث فرهنگی، نقش حیاتی ایفا می‌کند.
در یافته های دیگر این گزارش نهاد پژوهشی آمده که در کشورهای 
عراق و مصر، با توجه به شرایط امنیتی و سیاسی ویژه‌ای که این کشورها دارند، 
بیشتر تمرکز بر روی آموزش و آگاهی‌بخشی عمومی در سطح محلی است. 
ابزارهای آموزشی بیشتر به‌صورت کارگاه‌ها و دوره‌های کوتاه‌مدت برگزار می‌شود 
و آموزش‌ها عمدتاً از طریق رسانه‌ها و نهادهای فرهنگی صورت می‌گیرد. عراق و 
مصر به‌دلیل چالش‌های موجود، هنوز نتوانسته‌اند سیستم‌های جامع و یکپارچه‌ای 
برای حفاظت از میراث فرهنگی ایجاد کنند، اما اقدامات پیشگیرانه‌ای در راستای 

آگاهی‌رسانی عمومی و افزایش توجه به ارزش‌های فرهنگی به انجام می‌رسد.
در ادامه ذکر شده که چین، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و پرجمعیت‌ترین 
کشورهای جهان، رویکردی متفاوت دارد. این کشور توانسته است با استفاده 
از نظارت‌های پیشرفته و ابزارهای آموزشی گسترده، اقدامات مؤثری در جهت 
حفاظت از میراث فرهنگی خود انجام دهد. دوره‌های آموزشی در سطح مدارس 
و دانشگاه‌ها گسترش یافته است و این کشور از فناوری‌های نوین مانند 
سیستم‌های نظارتی دیجیتال و هوش مصنوعی برای حفظ آثار تاریخی استفاده 

می‌کند.
جرم‌انگاری در چین نسبت به تخریب و قاچاق آثار فرهنگی، به شدت 
اعمال می‌شود و قوانین سختگیرانه‌ای برای مقابله با تخلفات وجود دارد. چین با 
استفاده از این قوانین و اقدامات پیشگیرانه توانسته  از برخی تهدیدات جدی در 

این زمینه جلوگیری کند.

دادستان عمومی و انقلاب ماهان از سرقت چند نسخه قرآن 
خطی و چند سکه تاریخی از موزه شاه نعمت الله ولی خبر داد 
و گفت: این رخداد روز پنجشنبه ۲۵اردیبهشت ماه اتفاق افتاده و 
دستورات قضائی لازم به منظور شناسایی و دستگیری عامل یا 

عاملان آن نیز صادر شده است. 
سینا بنی اسد در تشریح این خبر افزود: پرونده قضائی به منظور 
پیگیری این سرقت تشکیل شده و به شکلی ویژه و اولویت دار در 
دستگاه قضائی و مراجع انتظامی و اطلاعاتی در دست پیگیری 

قرار دارد. 
وی ضمن تاکید بر این مطلب که در این پرونده تاکنون 
مدیر مجموعه ودو نگهبان بازداشت شده‌اند، اظهارداشت: فیلم های 
دوربین های مداربسته نیز در دست بررسی تخصصی قرار دارد و 
براساس بررسی های اولیه، چهره عامل اصلی سرقت شناسایی 
شده اما تاکنون هویت وی مشخص نشده و این فرد دستگیر نیز 

نشده است.
دادسـتان عمومی و انقلاب ماهان ضمن اشاره به این مطلب 

که به رغم برخی مطالب مطرح شـده درباره تخریب بخش هایی 
از بنای این موزه؛ تاکید می‌شـود که هیچ خسـارتی به سـاختمان، 
اقالم و ابنیه موزه وارد نشـده اسـت؛ تصریح کرد: طـی روز جاری 
نماینـدگان میـراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری اسـتان 
کرمـان در ایـن محـل حاضـر شـده و تعـداد دقیـق نسـخ خطـی 
 و امـوال سـرقت شـده و ارزش آنهـا را بررسـی و اعالم خواهنـد

 کرد.
بنی اسد، نبود و نقص عملکردی تجهیزات نظارتی در این 
مجموعه را یکی از دلایل بروز این سرقت ذکر کرد و ادامه داد: 
شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان این سرقت و بازگرداندن 
این آثار تاریخی و ارزشمند به موزه، اولویت اول دادستانی ماهان در 

رسیدگی به این پرونده است. 
این مقام قضایی خاطرنشان کرد: در این رابطه هرگونه قصور 
و کوتاهی سازمان های متولی در حفظ و حراست از این مجموعه 
نفیس و ارزشمند نیز مورد توجه خواهد بود و در این رابطه علیه 

سازمان‌های متولی مقصر اعلام جرم خواهد شد./کرمان نو



پیوست فرهنگی روزنامه اطلاعات 
چهارشنبه 31  اردیبهشت  1404 - سال نودونهم - شماره 28953 واژه‌شناخت

بررسی یک واژه کم‌شناخته در زبان و  ادب پارسی/ پیلسته در متون کهن فارسی
تعاريف ديگر فرهنگ‌ها

و  »پيلسته«،  فارسي  واژة 
صورت املايي »بيلسته« آن در 
فرهنگ‌هاي قديم ـ چون لغت 
فرس )تأليف اسدي طوسي، قرن5( 
صحاح الفرس )تأليف محمدبن 
هنــدوشاه نخجــواني، قرن8(، 
مجموعه‌الفرس )صفي كحال، قرن 8(، 
تحفه‌الاحباب )اوبهي هروي، تألیف 
936(، فرهنگ وفايي )حسين 
وفايي، قرن 10 هجري( و فرهنگ 
فارسي مدرسة‌ سپهسالار )منسوب 
به قطران( ـ مدخل انتخاب نشده است. اول بار فخرالدين مباركشاه 
قواس غزنوي در فرهنگ قواس )تأليف 716، در هند( به تعريف آن 
پرداخته است: »پيلسته: رخسار است، اسدي طوسي گفت: به پیلسته 
دیبای چین ...«؛ نذير احمد )استاد زبان فارسي دانشگاه عليگر هند( 
مصحح فرهنگ قواس در حاشيه مي‌افزايد: »در زفان گويا، »پيلسته«: 
»رخساره؛ نيز همين [تعريف] است« در مؤيد الفضلا[ تأليف محمدبن 
لادلاهوري، 925 قمری در هند] ج 1، ص 227؛ و در مدارالافاضل[
تأليف الله دادفيضي، 1001 قمری، در هند]، ج 1، ص 334؛ برهان 
قاطع، ج 1، ص 477؛ فرهنگ سروري، ج 1، ص 272«. استاد نذير 
احمد در ادامه با نقل همان ابيات اسدي طوسي )مندرج در مباحث 
پیشین(، مي‌افزايد »... و اين هر سه بيت شاهد معني انگشتان دست 
مي‌باشد، اما براي معني رخساره و روي ـ چنان كه در برهان قاطع و 

غيره مذكور است ـ هيچ شاهدي يافته نمي‌شود«. 
به گمان این هیچمدان، به نظر مي‌رسد كه قواس غزنوي معني 
قديم »پيل«، يعني »پيلة ابريشم«، را »ابريشم« يا »ديبا«ـ از مشبهات 
رخسار خوبان در سروده‌هاي قديم فارسي ـ شنيده، و »پيلسته« را 
»رخسار« معني كرده است. و همين تعريف موجب اشتباه ديگر 
فرهنگ فارسي‌نويسان بعدي در هند شده، از آن جمله است: بدرالدین 
ابراهیم صاحب فرهنگ پنج‌بخشی معروف به زفان ‌گویا و جهان پویا 
)تألیف اوایل قرن نهم، پیش از 837 هجری در هند( به پیروی از 
فرهنگ قواس این تعریف را نقل کرده است »پیلسته: رخساره«؛ 
و در پی آن ابراهیم قوام فاروقی صاحب فرهنگ ابراهیمی مشهور 
به شرفنامة منیری )تألیف 878 در هند( همان تعریف را با افزودن 
واژگان »دیم« و »دیمه« به معنی »رخسار« ثبت کرده است »پیلسته: 
رخساره و آن را دیم و دیمه نیز گویند«. در حدود یک قرن بعد نیازی 

حجازی [ ؟ انتساب »نیازی«‌ به حجاز قطعاً اشتباه است، چون در 
اصل »نیازی بخاری«، اهل بخارا بوده که اول بار در دیباچه فرهنگ 
جهانگیری »بخاری« به »حجازی« تحریف شده]، صاحب فرهنگ 
منظوم موسوم به جامع اللغات، همان تعریف شرفنامة منیری را در 

مصرع دوم بیت زیر، طی قصیدة 49 بیتی نقل کرده است:
»گُلَّه« چون موی[؟ گوی]،و »کلاله« موی پیچیده بود 
 »دیم« و هم »دیمه« است چون »پیلسته« رخسارکسان

پس از آن دیگر فرهنگ فارسی نویسان همین خطا را 
مرتکب شده‌اند؛ همچنان كه اين اشتباه را در تعاريف بيلسته و 
پيلسته مندرج در فرهنگ جهانگيري، برهان قاطع، مجمع‌الفرس 
تأليف  فارسي  فرهنگ‌هاي  ديگر  در  كرد.  ملاحظه  مي‌توان 
قرن 11 هجري در هند نيز اين اشتباه تكرار شده است. از آن 
جمله واژة »پيلسته« در سرمة سليماني به معنی: »رخساره«، 
 در فرهنگ جعفري: »رخساره و ساعد«؛ و در فرهنگ رشيدي 
»پيلسته: يعني استخوان فيل كه عبارت از عاج باشد«. پس از آن 
رضاقلي‌خان هدايت در فرهنگ انجمن آرا )تأليف 1288 در ايران( با 
نقل تعاريف برهان قاطع و فرهنگ جهانگيري و استناد به همان ابيات 

از اسدي طوسي در ذيل »بيلسته« مي‌افزايد: 
بيلسته به باي پارسي [پ] است و پيل همان فيل و استه مخفف 
استخوان ... و استخوان پيل عاج است و ساعد خوبان را در سفيدي به 
عاج تشبيه كنند، چون انگشتان دست نيز از اجزاي ساعد‌اند مجازاً بر 

انگشتان نيز اطلاق شده«. 
همو )رضاقلی خان هدایت( در تعريف »پيلسته« نيز شرحي 
مشابه نقل كرده، و همان بيت عنصري را شاهد آورده است. 
ادیب الممالک فراهانی )محمد صادق، وفات 1336 ق / 1295 
ش(، نویسنده و شاعر توانا، ذیل عنوان »پیوستة فرهنگ پارسی« 
منظومه‌ای همچون نصاب الصبیان )تألیف ابونصر فراهانی( دارد، و در 
آن واژگان فارسی سره و گاه پهلوی )فارسی میانه( و معادل آنها را در 
ابیات سرودة خود آورده، از آن جمله است: »چو مصطکی: کِیَه گوشا و 

جنطیانا باشد / شِنوشه: عطسه، و پیلسته نیز باشد: عاج«. 
صاحب فرهنگ آنندراج )تأليف 1300( همان تعاريف انجمن 
آرا را عيناً با ذكر مأخذ نقل كرده است؛ پس از آن ناظم الاطبا )وفات 
1342 ه‍ ق/ 1302 ش( نوشته است »بيلسته: انگشتان دست و نوعي 
گل« و »پيلسته: روي، رخسار، چهره، ساعد، انگشت، تيماج و چرم بز 
و يك قسم بوي خوش كه از مراكش آورند«؛ معلوم نيست ناظم الاطبا 
معاني مشكوك يا نادرست تيماج و چرم و ... را از كجا نقل كرده است. 
سیدمحمدعلی داعلی‌الاسلام لاریجانی، دانشمندی که با زبان‌های 

کهن ایرانی و هندی )اوستایی، پهلوی، سنسکریت( آشنا بوده است، 
در فرهنگ نظام )تألیف 1305 ش، هند، حیدرآباد دکن( این دو 

تعریف را ثبت کرده است:
پیلسته: هسته و استخوان پیل که نام دیگرش »عاج« است. لفظ 
مذکور مشبة به دست و ساعد سفید و غیر آن است، چنانچه عنصری 
گوید: »چو بر روی ساعد ... / سمن راز پیلسته ساز دستون«. شاید 

»بیلسته« هم مبدل همین لفظ است«.
پیلستگین: چیز ساخته از »پیلسته« و »عاج«؛ شعر فخر گرگانی: 

»مزن پیلستگین دو دست ... / ... عنبرین سوی«. 
دهخدا در لغت‌نامه معاني مجهولِ ناظم‌الاطبا را نقل نكرده 
است. دكتر محمد معين در فرهنگ فارسي اين تعاريف بي‌شاهد را 
دارد: »بيلست bilast ( = bilist = بيلسته، از سغدي، قياس كنيد 
با بدست(: وجب، شبر« و »بيلسته )= بيلست(: وجب، شبر«؛ و نيز 
همو: »پيلس Pilas )= پيلسته = پيلاس(: پيلسته، عاج«؛ و تعاريف 
»پيلستگين« و »پيلسته« مستند به شواهد شعري است: »پيلستگين 
منسوب به پيلسته، آنچه از عاج ساخته باشند؛ پيلسته، ... « و »پيلسته 
)پيل + استه )= است < استخوان>(= پيلاس = پيلس = فيلسته(: 1. 
استخوان فيل، دندان فيل، عاج: »وان چون چنار...« )ناصرخسرو(. 2. 
)مجازاً( انگشت دست، اصبع: »به پيلسته...« )اسدي(. 3. )مجازاً( ساعد 

)دست(. 4. رخ، روي، رخساره«.
مؤلفان فرهنگ سخن )به سرپرستی دکتر حسن انور( تعاریف 
مشابهی نقل کرده‌اند: »بیلسته: پیلسته« »پیلستگین [هندی، فارسی]: 
مربوط به »پیلسته«؛ از جنس عاج، یا سفید مانند عاج: »بت 
پیلستگن... / ... شمسة چین« )فخرالدین گرگانی(. »پیلسته [هندی، 
فارسی]: 1. استخوان فیل؛ دندان فیل؛ عاج: »و آن چون چنار قد... / 
... دست چو پیلسته« )ناصرخسرو(. 2. )مجاز(  انگشت دست که در 
سفیدی مانند عاج است: »چنین داد پاسخ ... / ... به پیلسته پیچان 
کمند« )خواجو: همای و همایون(. اما به گمان این هیچمدان برابر 
مستنداتی که گذشت واژگان »پیلسته« و »پیلستگین« اصل و ریشة 

ایرانی داشته است و نسبتی با لغات هندی ندارد. 
اين بود شمه‌اي از چگونگي پيدايي واژة »پيلسته«، محدودة 
مكاني و زماني تداول آن، رو به فراموشي گذاشتن، تطور تعبيرات و 
مفاهيم این واژة فارسی، در سروده‌هاي شاعران که مایة سردرگمي 
فرهنگ فارسي‌نويسان از ديرباز تا امروز شده است. اميدوار است، 
حاصل پژوهش‌ها و کوشش‌های پژوهشی چندین سالة این هیچمدان 

مورد توجه خوانندگان پژوهشگر روزنامه اطلاعات قرار گیرد.

استاد محمد حسن ابریشمی
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جهت درک دلایل سیاسی و موضوع جنگی که 
اخیرا بریتانیایی ها علیه کشور فارس به راه انداخته اند، 
و علاوه بر این، بر اساس گزارشات تازه ای که حاکی از 
اعمال فشارهای سنگینی بر شاه است تا او را به اطاعت 
وادار سازد، ضروری است تا به امور گذشته پارسیان 

نگاهی اجمالی بیفکنیم.
سلسله پارس، در سال 1502 توسط اسماعیل 
بنیانگذاری شد. او خود را از اعقاب پادشاهان پارس 
می دانست. استقرار و دوام دولتی قدرتمند و پرجلال، 
سرانجام پس از دو قرن پایداری در حواشی سال 1720 
از جانب شورشیان افغان که در نواحی شرقی سکنا 
دارند، ضربه بسیارسختی را متحمل می شود. آنان پارس 
غربی را تصرف کردند و دو شاهزاده افغان نیز فرصت 
یافتند تا چند سالی بر تخت پادشاهی پارس تکیه زنند.

با این حال خیلی زود توسط نادر خلع شدند. نادر 
که در ابتدا به عنوان سردار سپاه برخاسته بود، پس از 
تاجگذاری خودش، شورش افغان را سرکوب کرد و با 
حمله معروف خود به هند، امپراطوری مغول را که پیش 
از این به هرج و مرج افتاده بود، دچار اضمحلال ساخت 
و بدین سان موجب شد که راه پیشرفت و تسلط استعمار 

بریتانیا در هند هموار گردد.
پس از مرگ نادرشاه به سال 1747 و در کوران 
هرج و مرجی که در پارس به وقوع پیوسته بود، دولت 
مستقلی تحت صدارت احمد دُرانی در افغانستان تشکیل 
شد که شامل ایالات هرات، کابل، قندهار، پیشاور بود 
و سیطره آن تا مناطقی ادامه پیدا می کرد که بعدها به 
تصرف سیک ها درآمد. این کشور که ساخت و سامان 
استواری نداشت، پس از مرگ بنیانگذارش، از هم پاشید 
و قبایل افغان هر یک با رؤسای خاص خود و جدا 
از یکدیگر تشکیل شدند و اتحاد آنان به شکل کاملا 
استثنائی تنها زمانی موضوعیت می یافت که از جانب 

پارس احساس خطر می کردند.
تعارض سیاسی بین افغان ها و پارس ها بر طبق 
تفاوت قبیله ای بود، و رسوبات و یادمان های تاریخی 
آن در قالب منازعات مرزی و دعاوی ارضی و رقابت 
جویانه، عواملی بودند که چنین تعارضی را تشدید و 
تجدید می کردند. علاوه بر اینها، تفاوت مذهبی نیز مزید 
بر علت بود. افغان ها سنّی )ارتدکس( هستند، در حالی 
که کشور پارس در واقع دژ شیعیان به حساب می آید. 
علیرغم چنین تعارض گسترده و همه جانبه ای، یک 
نقطه مشترک بین پارس ها و افغان ها وجود دارد و آنهم 

خصومت مشترکشان با روسیه است.
روسیه در عهد پطر کبیر برای اولین بار به ایران 
حمله می کند ولی امتیاز زیادی بدست نمی آورد. 
الکساندر اول از او خوش اقبال تر است و با عهدنامه 
گلستان، فارس را با تصرف دوازده شهر قطع عضو 
می کند که غالبا در جنوب قفقاز واقع شده بودند. نیکلا 
نیز در جنگ 1827- 1826 که با عقد معاهده ترکمنچای 
پایان گرفت، چندین ایالت دیگر را از فارس جدا کرد 
و علاوه بر این حق کشتیرانی در دریای خزر )دریای 
کاسپین( را نیز از پارس سلب کرد. حتی در سواحل 
خودش. خاطره سلب شدن از حقوق حقه خویش در 
گذشته، محدودیت های جدیدی که می بایست تحمل 
کند و ترس از تجاوزات جدید، جملگی انگیزه های 
متعددی بودند که مملکت پارس را در تقابل مرگ 
آسایی با روسیه قرار می داد. افغان ها به سهم خود 
با اینکه هیچگاه با روسیه وارد منازعه نشدند، ولی بر 
حسب عادتی دیرینه آن را دشمن ابدی مذهب خود 
می دانستند که هر لحظه ممکن است همچون غولی 

عظیم آسیا را ببلعد.
پارس ها و افغان ها با توجه به اینکه روسیه را 
دشمن آبا و اجدادی خود می دانستند، به این نتیجه 
رسیده بودند که انگلستان را متحد طبیعی خود بدانند. 
از این رو برای انگلستان جهت حفظ سلطه خود، تنها 
کافی بود که بین افغان ها و پارس ها نقش میانجیگر را 
بازی کند و خودش را مخالف غیر قابل انکار تجاوزات 
روسها نشان دهد. بنابراین، برای انگلستان همین کافی 
بود که از یک طرف خودش را دوست نشان دهد و از 

جنگ علیه پارس
دو جنگ و دو معاهده‌ای 
که ایران را کوچک کرد!

اشاره:اشاره: مقاله زیر، تحلیل درخشانی از نوشته های مارکس دربارۀ تحولات ایران است و 
امروزه می دانیم که کارل مارکس و آبای مارکسیسم، به انقلابات و تغییرات و حتی فرهنگ  ایران 
توجه و نگرشی داشتند. فریدریش انگلس، لئو تروتسکی، ولادیمیر لنین، آنتونیو گرامشی، 
درباره ایران و حتی ادبیات و زبان پارسی مقالاتی نوشته اند. کسی باید آنها را یکجا گرد آورد و 
به زبان اصلی و همراه با ترجمه پارسی منتشر کند. انگلس درنامه ای به رفیقش مارکس، که بعدا 
منتشر خواهیم کرد، از آموختن زبان پارسی و برخی ویژگی آن نوشته و گرامشی در زندان مقاله 
عجیب و جالبی درباره اهمیت تصوف در قرون وسطا یا عصر فئودالیتۀ ایران نوشته و بررسی و 

تحلیل نکته سنجانه ای ارائه کرده است. 
امروز مارکسیسم به مثابه یک ایدئولوژی سیاسی، اعتباری ندارد اما مارکس منتقد بزرگ 
اقتصاد سیاسی و مناسبات بورژوازی بود و بنیانگذار بزرگترین انقلابات قرن نوزدهم و بیستم. 
همچنین او هنوز یک چهره مهم در تاریخ فلسفه و سیاست و اقتصاد در مطالعات تاریخی است. 
با این توضیحات، امیدواریم مقاله زیر که درباره قشون گشی و جنگهای مربوط به جدایی 
هرات و بخشهای شرقی ایران در عهد قاجارهای اولیه از وطن گرامی، با نیرنگ روسها و 

انگلیسی‌هاست، مورد استفاده و توجه خوانندگان عالی مقام قرار گیرد. 
پیوست فرهنگی  پیوست فرهنگی  

طرف دیگر مقاومت مصممانه خود را در مقابل روسها 
به نمایش بگذارد. به چیزی بیش از این نیاز نداشت. 
با وجود این نمی توان ادعا کرد که از امتیازات چنین 

موقعیتی به شکل مؤثری استفاده کرده است.
در سال 1834 زمانی که می بایستی برای شاه از 
بین وارثین جانشینی برگزیده می شد، انگلیسی ها به 
نفع شاهزاده ای که مورد تأیید روسها بود کار کردند و 
سال بعد با پول و مشاورین نظامی بریتانیایی به کمک 
همین شاهزاده شتافتند تا از دعاوی او در مقابل حریف 

پشتیبانی کنند.
سفرای انگلیس به پارس گسیل شده بودند که در 
مورد احتمال جنگ با افغانستان به دولت هشدار بدهند و 
بگویند که در چنین جنگی نیروهایش تقلیل خواهد یافت. 
ولی زمانی که سفرا به شکل جدّی از مقامات خواستند 
که آنها را از خطر وقوع چنین جنگی مطلع سازند، از 
جانب وزارتخانه خود به پایتخت بازخوانده شدند. بر 
اساس معاهده ای که به سال 1814 بازمی گشت، 
در صورت جنگ بین پارسها و افغانها، انگلیس دخالت 

نخواهد کرد مگر اینکه طرفین منازعه از او در خواست 
میانجیگری کنند.

سفرا و مقامات بریتانیایی در هند بر این عقیده بودند 
که این جنگ باید توطئه ای از جانب روسها باشد که 
می خواهند از کشور گشایی پارس ها به طرف شرق به 
نفع خودشان بهره برداری کنند و آن را ترفندی برای 
گشودن راه ارتش روسیه می دانستند که دیر یا زود به 

طرف هند گسیل خواهد شد.
با این حال چنین ملاحظاتی موجب نگرانی 
پالمرستون Palmerston نشد که در آن زمان 
در رأس بخش امور خارجه بود. و در سپتامبر 1837 
ارتش پارس به افغانستان حمله کرد و با کسب 
پیروزی های مختصری تا هرات پیش رفت. اردوی 
 محاصره شهر تحت فرماندهی شخص کنت سیمونیچ 
در  روس  دربار  سفیر   Comte Simonitch
دربار پارس بود. در کوران عملیات رزمی، مک نیل 
McNeil سفیر بریتانیا به جهت دستورات متناقض 
منفعل و فلج شده بود. از یک طرف لرد پالمرستون 
به او دستور می داد که »از مداخله در روابط پارس 
و هرات امتناع کنید« چرا که این موضوع هیچ ربطی 
 به انگلستان ندارد، و از طرف دیگر لرد اوکلاند«
Lord Auckland والی کلّ درهندوستان از او 
می خواست که شاه را از ادامه عملیات منصرف سازد. 
در آغاز مخاصمات، الیس M.Ellis افسران انگلیسی 
را که در ارتش پارس خدمت می کردند فراخواند، ولی 
پالمرستون آنها را دوباره به مأموریتشان بازگرداند. و 
والی کل در هند مکررا به مک نیل تذکر می داد که 
افسران بریتانیایی باید ماموریتشان را ترک کنند و از نو 

پالمرستون فرامین او را باطل می ساخت.
8 مارس 1838 مک نیل به اردوگاه پارس رفت 
و میانجیگری خود را نه به نام انگلستان که به نام هند 
پیشنهاد کرد. در اطراف پایان ماه می 1838، پس از 9 
ماه محاصره، پالمرستون پیام تهدیدآمیزی به دربار پارس 
گسیل داشت و برای نخستین بار حوادث هرات را به باد 
سرزنش گرفت و برای نخستین بار اتحاد پارس و روس را 
با خشونت مورد انتقاد قرار داد. همزمان با این پیام تهدید 
آمیز به سوی خلیج فارس بادبان گشود و جزیره  خارک 
را متصرف شد. یعنی همان جزیره ای که پیش از این 
توسط انگلیس به تصرف درآمده بود. پس از این ماجرا، 
سفیر بریتانیا تهران را به قصد ارزروم ترک کرد. در پی این 
حوادث پارس سفیری به جانب انگلستان گسیل داشت ولی 
از ورود وی به کشور ممانعت کردند. در کوران این دوره 
به علت طولانی شدن محاصره و تهاجمات پارس ها که 
بی وقفه پس زده شده بود، در 15 اوت 1838 شاه مجبور 
شد به محاصره خاتمه دهد و از افغانستان خارج شد. با این 
وصف گمان می رفت که انگلیسی ها نیز به عملیاتشان 
خاتمه دهند. ولی سیر تحولات حوادث برخلاف آنچه 

انتظار می رفت، چرخش شگفت انگیزی پیدا کرد.
ناخشنود از ناکام گذاشتن تلاش های پارس و 
به بهانه دسیسه ای که به روسها نسبت داده بودند 
یعنی خواست آنها برای تسخیر بخشی از افغانستان، 
انگلیسی ها به همین بهانه ها خودشان تمام کشور را 
تصرف کردند. جنگ معروف افغانستان نیز در همین دوره 
به وقوع می پیوندد و نتایج ضایعه باری را به انگلستان 
تحمیل می کند. مسئولیت واقعی حوادث هنوز در پرده 

ابهام باقی مانده است.
جنگ کنونی علیه پارس انگیزه بسیار مشابهی با 
حوادثی داشت که پیش از جنگ افغانستان روی داد. 
یعنی حمله پارس به هرات، با این تفاوت که این بار 
حمله به تصرف شهر انجامید. موقعیت خارق العاده ای 
که در مورد انگلیس پیش آمد این بود که آنها به 
عنوان متحدین و مدافعین همان "دوست محمد"ی 
عمل کردند که پیش از این به عبث سعی کرده بودند 
با تحمیل جنگ بر افغانستان او را معزول کنند. با این 
حال باید دید که آیا این جنگ نیز مثل گذشته نتایج 

خارق العاده و غیر قابل پیش بینی دارد یا نه؟
کارل مارکس 27 ژانویه 1857
دیلی تریبون 14 ژانویه 1857، ش4937

کارل مارکس 
ترجمه از فرانسه حمید محوی
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لبی از تفاسیر قرآن کریم مختلف ذکر  تا اینجا مطا
شد که در ذیل یکی از آیات،  ارتباطی با ایران و ایرانیان 

یافت می شد، اینک ادامه سخن:

   سوره کهف
14ـ دومین آیه از سوره کهف که به موضوع نوشتار 
است  لقرنین  ذوا به  مربوط  آیات  برمی‌گردد،  حاضر 
درباره  تو  از  »يسألونك عن ذي‌القرنين...:  می‌فرماید:  که 
در  چون   .)98 83ـ  )كهف،  مى‏پرسند...«  لقرنين  ذوا
موضوع  این  به  تفصیلًا  کوروش«  یا  لقرنین  »ذوا له  مقا
به  اینکه  جز  می‌شود.  پرهیز  تکرارش  از  شد،  اشاره 
بر  و  است  هخامنشی  کوروش  همان  او  خلاصه،  طور 
بنده‏اى  كه  برمى‏آيد  سنی،  و  شیعه  متعدد  متون  پایه 
سوى  به  مردم  دعوتگر  خيرخواه،  يكتاپرست،  لح،  صا
شجاع،  فرمانروا،  بندگان،  بر  خدا  حجت  هدايت، 
دارندة امكانات خاصى‏ از جانب خداوند، همسخن با 
فرشته )محدّث(، مردم‌دوست، دانا، سازنده و... بود. 
طبيعى است كه چنين كسى در پيشگاه خدا آبرومند و 
داراى جايگاه معنوى باشد. از اين روست كه مى‏بينيم 
خداوند  يا  شده  فرستاده  درود  او  بر  دعاها،  برخى‏  در 
را به او سوگند داده‏اند و همين نكته به تنهای از ارج و 
قرب او حكايت مى‏كند. فيض كاشانى در تفسير صافى 
)ج2، ص259( به نقل از جابر روايت مى‏كند: پيامبر)ص( 
جعله ‏الله عزوجل  صالحاً  عبداً  كان  ذاالقرنين  »انّ  ‏فرمود: 
بود  شايسته‏اى  بنده  لقرنين  ذوا عباده...:  عَلى  حجۀ 

بود.  داده  قرار  بندگانش  بر  حجت  را  او  خداوند  كه 
تقواى‏  به  و  خواند  فرا  خداوند  سوى  به  را  قومش  او 
ص294(،  )ج3،  لثقلين  نورا نیز  داد...«  فرمان  لهى  ا
ص663(.  )ج3،  لبرهان  ا ص146(،  )ج8،  لدقائق  كنزا
از  )ص266(  لعمده  ا در  600ق(  )م  اسدى  بطريق  ابن 
لقرنين مردى بود كه  امام على)ع(روايت مى‏كند: »ذوا
براى خدا خيرخواهى كرد و قومش را به‌ سوى خداوند 
فراخواند...« نیز  فرمود: »او نه پيامبر بود و نه فرشته، 
بلكه بنده‏اى بود كه خدا را دوست داشت، خدا هم او را 
لدين  دوست داشت و برايش خيرخواهى كرد...« كمال‏ا
ص383(،  )ج14،  شيخ مفيد  تفسير  )ص394(، 
)ج3،  صافى  تفسير  ص756(،  )ج6،  لبيان  مجمع‏ا

لصادقين )ج5، ص363( و... ص259(، منهج‏ا

       سورة طه
مرتبط  بحث  است،  مكي  که  طه  مباركه  سورة  در 
و  زينت  روز  الزّينَه:  »يومُ  عبارت  نوشتار،  اين  موضوع  با 
آرايش« است كه در بسياري از تفاسير برابر با »نوروز« آمده 
تأكيد  برداشت  اين  درستي  بر  بي‌آنكه  اينجا  در  است. 
گسترش  رواج  موارد  از  نمونه‌اي  عنوان  به  تنها  شود، 

فرهنگ ايراني در ميان جوامع اسلامي ياد مي‌گردد.
با  تا  آمده‌اي  آيا  موسي،  »اي  گفت:  فرعون  ـ   15
هم  ما  كني؟  بيرون  سرزمين‌مان  از  را  ما  خود  جادوی 
و  ما  ميان  پس  آورد.  خواهيم  آن  مثل  سحري  برايت 
از  ما  نه  كه  بگذار  هموار  جايي  در  وعده‌گاهي  خودت 
آن تخلف كنيم، نه تو.« قال مَوعِدُكُم يومُ الزينۀِ و انَ يُحشَرَ 
آرايش  روز  شما  وعده‌گاه  گفت:  موسي  ضُحيً:  الناسُ 

جمع  ظهر  هنگام  مردم  اينكه  شرط  به  باشد،  )عيد( 
شوند. )طه، 57 ـ 59(.

)ج3،  تفسيرش  در  150ق(  )م  سليمان  بن  مقاتل 

لهم  عيد  يوم  يعني  لزّينه،  ا »يومُ  مي‌نويسد:  ص30( 
آرايش،  روز  لنّيروز:  ا يوم  هو  و  واحد  يوم  سنۀ  كل  في 
يعني روز جشن آنها در هر سال كه يك روز بود و آن روز 
لعلوم )ج2، ص403(: »يوم عيد لهم،  نوروز است.« بحرا
لنيروز.« و در تفسير سوره اعراف )ج1، ص539(  و هو يوم ا
لقرآن  لاحكام‌ا لجامع  ا مي‌كند.  تكرار  را  همين  عيناً 
اقوال مختلفي مي‌آورد از جمله: »قيل،  )ج11، ص213( 

احتمال  چند  ص31(  )ج4،  لتنزيل  انوارا لنيروز«.  ا يوم 
 ،3 لتنزيل)ج  ا لم  معا لنيروز.«  ا »يوم  ازجمله:  می‌آ‌ورد، 
لمحيط  ا لبحر  ا در  لنيروز«.  ا يوم  هو  »قيل  ص265(: 
كان  و  لنيروز  ا يوم  »قيل:  مي‌خوانيم  ص348(  )ج7، 
غرائب  در  بود.«  لشان  سا آغاز  كه  نوروز  سنتهم:  رأس 
لنيروز،  لقرآن )ج4، ص555( آمده: »عن مقاتل: يوم ا ا
و عن سعيد بن جبير: يوم سوق لهم: روز بازارشان.« 
كشف‌الاسرار  در  ميبدي  جمعه‌بازار!  شنبه‌بازار،  مثلًا 
و  بود  ايشان  عيد  روز  زينت،  روز  »اين  مي‌نويسد: 
نیز:  و  ص141(  ج6،  ص699؛  )ج3،  نوروز«  روز  گفته‌اند: 
لسُبت في اول يوم  »قال ابن عباس: وافق ذلك يوم ا

لنيروز.« )ج7، ص104(. لسنه، و هذا يوم ا ا
ص159(:  )ج13،  لجنان  روض‌ا در  رازي  لفتوح  ابوا
لمسيب گفت: روز بازاري بود ايشان را كه  »سعيد بن ا
بعضي  شدندي.  بازار  آن  به  و  بياراستندي  خويشتن 
لمسير  زادا در  لجوزي  ا ابن  بود.«  نوروز  روز  گفتند:  دگر 
نوروز  روز  گفت:  عباس  »ابن  مي‌نويسد:  ص206(  )ج5، 

مصادف با شنبه.«
مي‌خوانيم:  ص272(  )ج6،  لبيان  روح‌ا تفسير  در 
» روز آرايش برابر است با شنبه در نخستين روز سال كه 
و  است.  ماه  فروردين  روز  اولين  و آن  باشد  نوروز  همان 
لنيل؛  لماء، اي: علا ماء ا لقبط: طلع ا معني نيروز بلغۀ ا
لسّنه:  لجديد و هو اول ا ليوم ا لعجم: نوروز، اي ا و بلغۀ ا
نوروز به زبان قبطي يعني آب نمايان شد، يا آب نيل بالا 

آمد و به زبان فارسي يعني روز نو، يا روز جديد آغاز سال.
هو  »قيل  ص147( آمده:  )ج6،  مظهري  تفسير  در 
لنيروز.« همو در تفسير سوره شعراء هم به روايت  يوم ا
بغوي به نقل از ابن‌عباس مي‌‌آورد: »وافق ذلك يوم 
لنّيروز.« )ج7، ص66(.  لسنۀ و هو ا لسبت في ‌اول يوم ‌ا ا
قال  »اي  مي‌گويد:  ص122(  )ج16،  لمراغي  ا تفسير 
جشن  لنيروز...:  ا عيد  يوم  الاجتماع  ميعادكم  موسي: 
لشان بود، آنگاه كه مردم از كارها دست  نوروز سرآغاز سا
)ج16،  لمنير  تفسيرا در  مي‌آمدند.«  گرد  و  مي‌كشيدند 
يوم  الاجتماع،  »موعد  موسي)ع(:  قال  ص233( آمده: 
محل  لناس  ا فيه  يتزيّن  لذي  ا لنيروز،  ا يوم  لعيد،  ا
اجتماع: روز جشن، روز نوروز باشد كه مردم در آن خود 
ص1528(  )ج2،  لوسيط  تفسيرا در  زحيلي  مي‌آرايند.«  را 
يوم  أي  لزينه،‌  ا يوم  الاجتماع  »موعد  مي‌گويد: 
لناس عاده«. فخر رازي  لذي يتزين فيه ‌ا لنيروز، ‌ا عيدا
لغيب )ج22، ص65( اقوال مختلفي را ذكر  در مفاتيح‌ا
لنيروز.« در مواهب علّيه )ج1،  مي‌كند؛ از جمله: »يوم ‌ا
لزينه، روز آرايش قبطيان است و  ص687( آمده: »يوم ‌ا
آن روزي عيد بوده مر اهل مصر را؛ آراسته در موضعي 

بوده،  نوروز  روز  يا  كردندي،  تماشا  و  شدندي  حاضر 
ص371(  )ج3،  لقدير  فتح‌ا در  شوكاني  عاشورا.«  روز  يا 

لنيروز و قيل...«  مي‌نويسد: »قيل يوم ‌ا
براي  برداشت  اين  امروزه  است  ممكن  هرچند 
عده‌اي شگفت‌انگيز و حتي خرافي‌ باشد كه نوروز چه 
موسي)ع(  حضرت  حكايت  و  باستان  مصر  با  ارتباطي 
و  مفصل  آيين‌هاي  كه  است  ذكر  شايان  اما  دارد؛ 
بسيار  پهنه‌اي  در  آن  مشابه  مراسم  و  نوروز  چندروزة 
لنهرین )گرفته تا لبنان، مصر  گسترده ـ از ايران و بین‌ا
)به‌ويژه در اسطورة ازيريس و ايزيس(، يونان و بعدها 
روم ـ اجرا مي‌شد كه با وجود اسامي بسيار متفاوتشان، 
رفتارها،  شخصيت‌ها،  عناصر،  گيرندة  بر  در 
سرنوشت‌ها، آيين‌ها و كاركردهاي بسيار مشابهي بود از 
آنجا كه در ميان اين مراكز متنوع، تنها ايران است كه در 
درازناي تاريخ توانسته پيوستگي فرهنگي و ملي خود 
را حفظ كند، آيين نوروز به نام ايران ثبت شده است و 
همچون  قديمي  بسيار  ايراني  مفسر  جهت  همين  به 
دليل  به  150ق(  )متوفاي  بلخي  سليمان  بن  مقاتل 
آشنايي با اين مراسم، بهتر از ديگران مي‌توانسته روزي 
معين را براي »روز و جشن زينت« مطرح و در حقيقت 
در  مراسم  اين  اجزاي  با  آشنايي  براي  كند.  پيشنهاد 
له »اسطوره‌هاي سنت نوروزي«  مناطق يادشده، به مقا

به قلم نگارنده مراجعه شود.

   سورة حج
نكته مرتبط با موضوع این نوشتار در سوره مدنی 
ازجمله  و  نيكان  پاداش  و  بدكاران  كيفر  ذکر  حج، 
اديان  بعضي  پيروان  نيك  پاداش  و  مشركان  مجازات 
صابئان،  يهوديان،  مسلمانان،  دادن  قرار  اينجا  است. 
سوي  در  مشركان  و  سو  يك  در  زرتشتيان  و  مسيحيان 
ديگر و بيان نمونه‌اي از پاداش و پادافره دو گروه مؤمن 
و مشرك است. اين آيه شريفه را مي‌توان مستند »اهل 
نيز  را  آنها  بسا  چه  و  داد  قرار  زرتشتيان  دانستن  كتاب« 
اهل  »يا  عبارت  با  كه  دانست  آيات  برخي  مخاطب 

لكتاب« شروع مي‌شوند. ا
النصارى  و  الصّابئين  و  الذينَ ‌هادوا  و  آمنوا  انّ‏ الذين  16ـ 
انّ  و المجوس و الذين اشركوا انّ‏ الله يُفَصّل بينهم يوم القيامه 

‏الله على كل شى شهيد...: همانا كسانى كه ايمان آوردند ]و 

صابئان  و  شدند  يهودى  كه  كسانى  و  شدند[  مسلمان 
و مسيحيان و زرتشتيان؛ و كسانى كه شرك ورزيدند، 
لبته خدا روز رستاخيز ميانشان داورى خواهد كرد؛ زيرا  ا
خدا بر هر چيزى گواه است... اينان دو گروهند كه درباره 
پروردگارشان با هم ستيزه مى‏كنند. پس كسانى كه كفر 

حمید یزدان‌پرست

ایران
 و

قرآن
بخش ششم

زرتشت به دست 
تورانيان ) آريايي‌هاي 

بيابانگرد( شهید و 
احتمالاً در مزارشريف 

به خاك سپرده شد؛ 
يعني استان بلخ در 

افغانستان امروز كه  
پس از اسلام آنجا را 

مرقد امام علي)ع( تصور 
كردند و اين امر نشان 

دهندة اهميت و قداست 
فوق‌العادة آن مزار در 

نظر قاطبة مردم است 
كه به چنان بزرگواري 
نسبت داده شد. كتاب 
مقدس زردشتيان نیز  

در حمله اسكندر از بين 
رفت و مشهور است در 
عصر ساساني بر روي 

دوازده‌هزار پوست 
گاو مكتوب گرديد. 

ممكن است اجمالي از 
اين مطالب در عبارات 
حديث منعكس شده 

باشد.
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نقد عقل در تثبیت هویت ملینقد عقل در تثبیت هویت ملی

عرض ادب فرهاد میرزا به  حکیم نظامی عرض ادب فرهاد میرزا به  حکیم نظامی 

عقل یگانه عامل امتیاز انسان از دیگر موجودات است. تعریف مشهور منطقی انسان به‌ »حیوان 
ناطق« نیز مبتنی بر همین امتیاز است که »نطق« یعنی تفکر زاده عقل است. ستیز با عقل در ادب و 
فرهنگ ایران خاستگاهی ملی و هویتی دارد وستیز با عقل نیست که » بی‌عقل به‌سرنرود«... اما حکیم 

نظامی و دیگر متفکران ایرانی در باب عقل چه می‌گویند؟:
خرد ایرانی

نقد عقل از سوی بزرگان فرهنگ ایران به معنی نفی عقل نیست. بارها گفته‌ام بار دگر می‌گویم 
که هدف آنان، هدفی ملی و هویتی است. عقلی که مورد نقد قرار می‌گیرد » عقل یونانی - ارسطویی« 
است که هدف نهایی آن رسیدن به توانایی در ساختن استدلال برهانی است. از این عقل فیلسوفان 
پیرو ارسطو، یعنی فیلسوفان مشایی ) فارابی و ابن‌سینا و طرفداران آنان( دفاع می‌کنند. ناقدان این عقل، 
یعنی متفکران پیرو حکمت ایرانی برآنند که عقل غیر از آن‌که باید توانایی استدلال برهانی داشته‌باشد 
بایسته‌است تا درپرتو تزکیه باطن و صفای دل به‌گونه‌ای » دریافت مستقیم و بی‌واسطه«  که از آن به‌» 
شهود« تعبیر می‌شود نیز دست‌یابد. به‌بیان دیگر، عقل باید دو توانایی داشته‌باشد:استدلال و شهود. به‌نظر 
آنان با استدلال می‌‌توان زندگی را سامان داد، اما حقیقت‌شناسی و سرانجام خداشناسی با استدلال میسر 

نمی‌شود و تنها از راه شهود ممکن می‌گردد. سخن حکیم نظامی مبنی بر این‌که:
تـرک ادب بـود  ادب  کردمـشعقل درآمد که طلب کردمش

یا :
کــه صانــع را  دلیــل آیــد پدیدارقیـاس عقل تا آنجاسـت برکار
کـه یا کوه‌آیـدت درپیش‌یـا‌ چاهمـده اندیشـه را زین پیشـترراه
بدارازجستجوی‌چون‌وچه‌دست..چودانستی‌که‌معبودی‌تراهست

... یعنی که با عقل استدلالگر نمی‌توان به شناخت حق و حقیقت رسید. در فرهنگ ایران گرچه خرد 
هم در معنای »عقل استدلال‌گر/ عقل یونانی- ارسطویی« به‌کار می‌رود، هم در معنای »عقل ایرانی« که 
من بر آن نام » عقل ایرانی - افلاطونی« نهاده‌ام، و در بسیاری موارد در معنای اخیر به‌کارگرفته می‌‌شود؛ 
عقلی است با دو هنر و دو توانایی: استدلال برهانی و شهود؛ عقلی که هم استدلال‌گر است، هم شناسنده 

حق و حقیقت که به‌گفته نظامی درخسرو و شیرین:
بصارت داد تا هم زو هراسیم 		 خرد بخشید تا او را شناسیم 

بدین نکته توجه ویژه بایدکرد که هنر نظری خرد، شهود)= دریافت بی‌واسطه حقیقت( است، اما 
هنر عملی آن در زندگی، بازشناسی نیک از بد است و زمینه‌سازی برای روی‌آوردن آدمی به‌مثلث نیکی: 

اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک که به‌گفته حکیم بزرگ، فردوسی:
به‌هر نیک و بد پند دانا  نیوش 		 به‌نیکی گرای و به‌نیکی بکوش
کزان بد ترا  بی‌گمان  بد رسد 		 نباید که  گردد به‌گِردِ  تو   بد

دکتر دادبه

شاهزاده فرهاد میرزا معتمدالدوله فرزند دانشمند عباس میرزا نایب السلطنه ولیعهد در مسیر سفر 
حج خود در24 رمضان 1292 از گنجه و مزار حکیم عالیقدر زبان و ادب فارسی دیدار و به ساحت وی 
عرض ادب و احترام می کند . بیان این زیارت عارفانه به قلم فرهاد میرزا: در یمین راه گنبد کوچکی بود 
که خراب شده قبر شیخ نظامی است که تا شهر گنجه هفت ورس است. پیاده شده به سر قبر او رفتم. 
قراولخانه که در این نزدیکی است. قراول ها آن قدر کاه برای اسب های خود ریخته بودند که ممکن 
نبود میان گنبد بروم، و یادم آمد که شیخ در اسکندر نامه فرموده : بیادآور ای تازه کبک دری / که چون 
بر سر خاک من بگذری / گیا بینی از خاکم انگیخته / سرین سوده، بالین فرو ریخته / همه خاک فرش 
مرا برده باد / نکرده ز من هیچ هم عهد یاد / نهی دست بر شوشه خاک من / به یاد آری از گوهر پاک 
من / فشانی تو بر من سرشکی ز دور / فشانم من از آسمان بر تو نور / دعای تو بر هرچه آرد شتاب / 
من آمین کنم تا شود مستجاب / درودم رسانی رسانم درود/ بیایی بیایم زگنبد فرود / مرا زنده پندار چون 

خویشتن / من آیم به جان گر تو آیی به تن 
حالا نمی داند که کاه ریخته اند. از دم در فاتحه خوانده برگشتم. 

ورزيدند، جامه‏هايى آتشين برايشان بريده شده است و از بالاى سرشان آب جوشان ريخته 
مى‏شود...  هر بار كه از ]شدت[ اندوه بخواهند از آن بيرون روند، به آن بازگردانيده مى‏شوند 
]كه:‌ هان[ بچشيد عذاب آتش سوزان را... ]و اما[ خداوند كسانى را كه ايمان آورده و كارهاى 
شايسته كرده‏اند، در باغهايى كه از زير ]درختان[ آن رودها روان است، درمى‏آورد؛ در آنجا 
با دستبندهايى از طلا و مرواريد آراسته مى‏شوند و لباسشان در آنجا از پرنيان است و به گفتار 

پاك هدايت مى‏شوند و به راه ]خداى[ ستوده رهنمون مى‏گردند. )حج، 17، 19، 22 ـ  24(
است.  زرتشتیان  منظور  و  درآمده  هم  مغ  صورت  به  که  است  مگوس  همان  مجوس 

ص1054(،  )ج4،  طبرى  ترجمه  گبران«،  »مجوس:  را آورده اند:  معنی  همین  نیز  کهن  متون 
لصادقين )ج26، ص133( و شريف لاهيجى )ج3، ص168(. »واژه مجوس فقط يك بار  منهج‏ا
لحديث )ج7، ص26(. در ترجمه  در قرآن آمده و مراد از آن ايرانيان قديم مى‏باشند.« احسن‏ا
نام  اوستا  مقدسشان  كتاب  و  هستند  زرتشت  قوم  مجوس،  از  »منظور  مى‏خوانيم:  لميزان  ا
فرمود:  داشتند؟«  پيامبر  مجوس  »آيا  پرسيد:  صادق)ع(  امام  از  کسی  ص505(.  )ج14،  دارد.« 
آرى، آيا خبر نامة پيامبر)ص( به تو نرسيده كه به مردم مكه نوشت: » تسليم شويد يا  بدانيد كه 
به جنگ با خدا برخاسته‌ايد.« آنها به حضرت نامه نوشتند كه: »از ما جزيه بگير و بر بت‏پرستى 
پيروان  از  جز  من  اهل ‏الكتاب:  مِن  الا  الجزيۀ  لستُ آخذ  »انّى  نوشت:  حضرت  كن.«  رهايمان 
كتاب‌هاى آسمانى، جزيه نمى‏گيرم.« آنها نوشتند: »گمان كرده‏اى كه جز از اهل كتاب جزيه 

لي كه از مجوس هَجَر جزيه گرفتى!« پيامبر)ص( در پاسخ نوشت:  نمى‏گيرى، درحا
ـ انّ المجوس كان لهم نبى فَقتلوهُ و كتاب أحرقَوهُ. آتاهم نبيهم بكتابهم فى اثنى عشر الف جلد 
ثور: مغان پيامبرى داشتند كه او را كشتند و كتابش را سوزاندند. پيامبرشان كتاب را بر ]روى[ 

لثقلين )ج2، ص202(. اين حديث عيناً يا با كمي تلخيص در  دوازده‌هزار پوست گاو آورد.« نورا
لبرهان  ا ص432(،  )ج5،  لدقائق  كنزا ص25(،  )ج3،  لرحمن  ا مواهب  ص334(،  )ج2،  صافي 
لدرر )ج5،  لشيعه )ج11، ص96(، مقتنيات‏ا )ج2، ص758(، تفسير نمونه )ج14، ص45(، وسايل‌ا
لقرآن )ج8، ص35(  لميزان )ج9، ص352( و من هدى ا لقرآن )ج 3، ص589(، ا ص128(، تقريب ا

لنزول )ص11( به نامه پيامبر)ص( اشاره كرده است. تكرار شده است. واحدى نيز در اسباب ا
مجوس  از  »جزيه  كه:  پرسيدند  را  على)ع(  مى‏نويسد:  كشف‏الاسرار  تفسير  در  ميبدى 
دليل  اين  ايشان.«  ميان  از  بردند  و  برداشتند  و  بود  كتابى  را  ايشان  »آرى،  گفت:  پذيريم؟« 
روشن است كه پذيرفتن جزيه را اهل كتاب بودن شرط است )ج1، ص516(. شريف لاهيجى 
مى‏نويسد: اشعث بن قيس از حضرت امير)ع( پرسيد: »به كدام وجه از مجوس اخذ جزيه 
كه  نيست  »چنين  فرمود:  حضرت  كتاب؟«  نه  و  است  پيغمبر  نه  را  ايشان  آنكه  با  مى‏كنند، 
در  حديث  اين  ص168(  )ج3،  پيغمبر...«  هم  و  بوده  كتاب  هم  را  ايشان  زيرا  مى‏گويى؛  تو 
لدقائق )ج9، ص57( هم آمده و روايتى را نيز از اصبغ بن نباته از همان حضرت ذكر مى‏كند  كنزا
لتوحيد )ص 306، حديث يكم( آمده: »قد انزل ‏الله عليهم كتاباً و بعث اليهم رسولا...«  كه در كتاب ا
لميزان )ج4، ص505( و  لثقلين )ج3، ص475(، ترجمه ا پرسش اشعث و پاسخ حضرت در نورا

تفسير نمونه )ج14، ص45( نيز تكرار شده است.
گرفته  كتاب  اهل  از  فقط  جزيه  مى‏خوانيم:   )49 باب  جهاد،  )كتاب  لشيعه  وسائل‏ا در 
مى‏شود و آنها يهودی، مسیحى و مجوس هستند. به روايت حضرت امام سجاد)ع( پيامبر)ص( 
فرمود: »سنّوا بهم سنۀ اهل الكتاب يعنى المجوس: با مجوس به طريق اهل كتاب رفتار كنيد.« 
لميزان ضمن اشاره به نامه حضرت به  )ج76، ص26(، تفسير نمونه )ج4، ص46(. در تفسير ا
مردم مكه )ج9، ص253(، آمده كه خلیفه دوم با مردم درباره جزيه گرفتن از زرتشتی‌ها رايزنى 
لرحمن عوف گفت: »من از پيامبر)ص( شنيدم كه مى‏فرمود: »با مجوسيان معاملة  كرد؛ عبدا
لك و شافعى و ابوعبيد در كتاب اموال روايت مى‏كند.  اهل كتاب كنيد.« و اين خبر را از ما
لكتاب( در  لرحمن عوف گفت )سنّوا بهم سنۀ اهل ا لميزان، ج9، ص337(. اين خبر كه عبدا )ا

لمنثور )ج3، ص229( نيز آمده است. دراّ
علامه طباطبايى در تفسير اين آيات مى‏نويسد: از اينكه اختلاف‌كنندگان بشر را با اينكه 
اديان آنان و مذهبشان بسيار است، منحصر در دو طايفه كرده »هذان خصمان اختصموا...«، 
فهميده مى‏شود برگشت تمامى اديان گوناگون به دو طايفه است: يكى حق و يكى باطل... 
پس طوايف مذكور در آيه نيز با همه اختلافى كه در اقوال آنان است، منحصر در دو خصم‏اند 
و با اينكه دو خصم هستند، اقوال مختلفى بيش از دو تا دارند... و فهمانده كه اختلافشان در 
لى بوده و در نتيجه فهمانده كه برگشت تمامى اختلافات مذاهب  وصف ربوبيت خداى تعا
)ترجمه  خداست.  ربوبيت  وصف  آن،  و  است  موضوع  يك  در  باشند،  زياد  كه  هم  قدر  هر 
»اگر  كه:  آمده  نمونه  تفسير  در  ديگر  گونه  به  معنى  همين  ص508(.  ج14،  لميزان،  تفسيرا
درست دقت كنيم، مى‏بينيم اساس اختلاف همه اديان به اختلاف درباره ذات و صفات خدا 
به  اختلافات،  ريشه  واقعاً  مى‏شود...  كشيده  معاد  و  نبوت  مسأله  به  نتيجه آن  و  بازمى‏گردد 

اختلاف در توحيد بازمى‏گردد.« )ج14، ص55(
نكته آخر اينكه زرتشت به دست تورانيان )يا همان آريايي‌هاي بيابانگرد و صحرانشين كه 
بعدها تا حدودي جايشان را به اقوام زردپوست دادند( شهید و احتمالًا در مزارشريف به خاك 
سپرده شد؛ يعني استان بلخ در افغانستان امروز كه به دلايلي مشابه در ديگر نواحي ايران 
بزرگ، پس از اسلام آنجا را مرقد امام علي)ع( تصور كردند و اين امر نشان دهندة اهميت و 
لمؤمنين نسبت  لعادة آن مزار در نظر قاطبة مردم است كه به بزرگي چون اميرا قداست فوق‌ا
داده شده است. نكته ديگر اينكه كتاب مقدس زردشتيان يعني اوستا  در حمله اسكندر از 
بين رفت يا در آتش سوخت و مشهور است در عصر ساساني بر روي دوازده‌هزار پوست گاو 

لب در عبارات حديث منعكس شده باشد. لي از اين مطا مكتوب گرديد. ممكن است اجما



امروز حرکت انقلاب فرهنگی همان هدفی را که از روز 
اول داشت دنبال می‌کند

*ســرویس سیاسی: حجت‌الاســام غروی 
نماینــده آیت‌الله العظمــی منتظری در دانشــگاه 
تبریــز به اتفاق اعضای شــورای مرکــزی انجمن 
اسلامی دانشجویان این دانشگاه، با حجت‌الاسلام 
والمســلمین ســید علی خامنــه‌ای رئیس جمهور 
و رئیس شــورای عالی انقــاب فرهنگی دیدار و 

گفتگو کردند. 
در ایــن دیدار، ابتــدا گزارشــی از وضعیت 
دانشــگاه تبریز و ســیر تحولات انقلاب فرهنگی 
در این دانشگاه به اســتحضار رئیس شورای عالی 

انقلاب فرهنگی رسید.
آنگاه ریاســت جمهوری ضمن برشــمردن 
اهداف انقلاب فرهنگی در ســطح دانشــگاه‌های 
کشــور، اظهار داشــت: حرکت انقلاب فرهنگی، 
امروز همان هدفی را کــه در روز انقلاب فرهنگی 
دنبال می‌کرد، دنبال می‌کند و دانشــگاه باید مکانی 
برای ســاختن افــرادی که دانــش و توانایی اداره 

بخش‌های انقلاب را داشته باشند، باشد. 
دانشگاه صنایع دفاع تاسیس می‌شود

*ســرویس اجتماعی: بخش‌هــای تولیدی 
کارخانه‌های مجتمع صنایع مهمات‌سازی سازمان 
صنایع نظامی وزارت دفاع ظهر دیروز مورد بازدید 
ســرهنگ ســهرابی رئیس ستاد مشــترک ارتش 

جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. 
در این بازدید مدیرعامل ســازمان صنایع دفاع 
در یک جلســه توجیهــی و معارفه طــی گزارش 
کوتاهی نحوه فعالیت و عملکرد قسمتهای مختلف 

این سازمان را تشریح کرد. 
وی در این گزارش گفت: »بخشی از تولیدات 
این ســازمان بــا افزایش چشــمگیری روبرو بوده 
اســت« و افزود: بمنظــور تامین نیروی انســانی 
متخصص و متعهد، اصول طرح دانشــگاه سازمان 
صنایع دفاع تدوین شــده است و در شرف تشکیل 

است. 
سعودالفیصل مذاکرات خود در تهران را مثبت خواند 

جده ـ خبرگزاری آلمان: وزیر خارجه عربستان 
ســعودی روز دوشــنبه از نتیجه مذاکرات دو روزه 
خود با رهبران ایران اظهار خشنودی کرده و گفت از 
علی اکبر ولایتی همتای ایرانی خود جهت دیدار از 

ریاض دعوت به عمل آورده است. 
شــاهزاده ســعودالفیصل بعد از بازگشت از 
ایران به خبرگزاری رســمی عربســتان ســعودی 
گفــت: گفتگوهای من بــا دکتــر ولایتی موجب 
بوجود آمدن دور نماهای وســیعی برای همکاری 

بین دو کشور شد. 
اعضای باند اختلاس در سازمان

 قند و شکر دستگیر شدند 
ســرویس حــوادث: 16 تــن از اعضای یک 
باند اختلاس در ســازمان قند و شکر تهران توسط 

مامورین اداره آگاهی دستگیر شدند.
به گــزارش روابط عمومی شــهربانی، 13 تن 
از دستگیر شــدگان از عوامل فروش قند و شکر در 
تهران بوده و ســه تن دیگر، رئیس اداره فروش قند 
و شکر اســتان تهران و معاون وی و نیز یک کارمند 

دیگر این اداره هستند. 
آخرین گزارشــات رســیده از روابط عمومی 
شــهربانی و شعبه 8 اداره آگاهی حاکیست، متهمین 
در مراحــل دیگر بازجوئی بــه اختلاس 80 تن قند 
و شــکر به ارزش حدود 3 میلیــون تومان)که قبلا 
50 تــن ذکر کرده بودند(، معترف شــدند. که برای 
3 متهــم اصلی این اختلاس به ترتیب 10 میلیون، 4 
میلیون و یک میلیون تومان قرار صادر شده است. 

تمامــی مطالب از روزنامه اطلاعات روز سه‌شــنبه 31 اردیبهشــت 
ماه 1364)برابر با 30 شــعبان 1405، 21 مه 1985( نقل شــده است. 
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8 چهار شنبه 31 اردیبهشت  1404 - سال نودونهم - شماره 28953

امروز در تاريخ چهل سال پيش در همين روز 
پادشاهی پوراندخت بر ایران

رويدادنگاران كليســايي قســطنطنيه، 21 ماه مي سال 
630 ملايدي را روزي نوشــته‌اند که در جريان زوال حكومت 
ساســانيان، پوراندخت دختر خسروپرويز، شــاه ايران شد. 
شهربراز نهم ژوئن سال 630 ملايدي در تيسفون به قتل رسيده 
بود. دوران ســلطنت پوراندخت بيش از 16 ماه طول نكشيد. 
پس از بركناري خسروپرويز و سپس قتل او، ظرف چند سال ده 
پادشاه بر ايران حكومت كردند. با قتل يزدگرد سوم دهمين شاه 
اين دوران بحراني، حكومت دودمان ساساني و همچنين عمر 
امپراتوري ايران باستان که در معرض حملات نظامي اعراب 

مسلمان قرار گرفته بود به پايان رسيد.
 مبارزه علی امینی با فساد اداری 

15روز پس از نخســت‌وزیر شــدن علی امینی که کمر 
به زدودن فســاد از دســتگاه اداری ایران بسته بود و برای این 
منظور دیوان کیفر را فعال‌تر ساخته بود، 31 اردیبهشت 1340  
دو مدیر ارشــد ـ هر دو ســرتیپ ـ بازداشت شدند: سرتیپ 
احمد آجودانی مدیرکل نیروی برق و سرتیپ روح‌الله نویسی 
مدیرعامل شرکت شیلات. دیوان کیفر اتهام هر دو را تدلیس و 

دخل و تصرف در اموال عمومی اعلام کرده بود.
 افلاطون، فیلسوف بزرگ یونان باستان

21 ماه می 427 پیش از میلاد، زادروز افلاطون انديشمند 
بزرگ يونان باســتان اســت که از همان زمان نــزد ایرانیان از 
شــهرت ویژه برخوردار بود. وی در آخرین سال عمر اردشیر 
یکم شــاه هخامنشی ایران در آتن یا منطقه اژه به دنیا آمد و 80 
ســال عمر کرد. طلوع اندیشه‌های افلاطون از زمان پادشاهی 
داریوش دوم، شاه هخامنشی ایران آغاز شد. افلاطون شاگرد 

سقراط بود.
روم با الهام از ایرانیان، صاحب ارتش شد

ژنــرال »گايوس ماريوس«فرمانده ارتــش روم، 21 ماه 
مي سال ۱۰۷پيش از ملايد، سياستمداران و دولتمردان رومي 
را قانع كرد كه اين كشــور ارتشي مشــابه ارتش ايران دوران 
هخامنشــيان لازم دارد تا ابرقدرت واقعي و دائمي شــود و 
همانند هخامنشيان، مردم بدون زمين و مزرعه و القاب هم بايد 

بتوانند وارد اين ارتش شوند.

زنده شد خاک زمستان کشته از باد بهار

ساقیا زان آب همچون نار افروزان بیار

خاک بستان را بده زان آب آتشگون نصیب

تا کند هر شاخساری را چو مستی بادسار

سوزنی سمرقندی

 پند بزرگان

    دشمنانت را خوب گوش بسپار که هیچکس 
بهتر از آنها عیب‌های تو را گوشزد نمی‌کنند.
بنجامین فرانکلین
   هــر کــه از سرنوشــت دیگــران پند نگیرد 

دیگران از سرنوشتش پند خواهند گرفت.
حکیم بزرگمهر

 سرایه

غلامحسین باغبان

طراح جدول

 www.iranianshistoryonthisday.com:لب این ستون، هر روز از سایت مطا
و به قلم انوشیروان کیهانی‌زاده نقل می‌شوند.

قاب امروز

احترام جامعه عکاسان به عکاس جان باخته با بر زمین نهادن دوربین ها ـ   عکس: مصطفی تقاضایی ـ اطلاعات
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